
-- Hekmat va Falsafeh------  
Vol. 22, No.85, Spring  2026, P 187-210 
wph.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/wph.2026.87863.2334 

  

   
   

IS
S
N

: 1
73

5-
32

38
   

   
eI

S
S
N

: 2
47

6-
60

38
   

   
   

R
ec

ei
ve

d:
 A

ug
us

t2
8,

 2
02

5 
  R

ev
is

ed
: N

ov
em

be
r 6

, 2
02

5 
   

A
cc

ep
te

d:
 F

eb
ru

ar
y 

14
, 2

02
6 

   
  P

ub
lis

he
d 

O
nl

in
e:

 J
un

e 
15

, 2
02

6 
   

   
   

 O
ri
gi

na
l R

es
ea

rc
h 

   

The Notion of Hyle, Simplicity, and Rationality in 

Fayyad Lahiji’s Critical Lens: An Analysis of His 

Marginalia on Muhaqqiq Khaffari’s Taʿlīqāt on Sharḥ 

al-Tajrīd 

  

Mohammadreza 

Farahmandkia 

 

Department of  Islamic Philosophy and Theology, 

Faculty of Theology and Islamic Studies, Shiraz 

University, Shiraz, Iran 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

The problem of hyle (prime matter) and its simplicity, alongside the 

criterion of rationality, constitutes a perennial debate in Islamic 

philosophy, extending from the Aristotelian tradition to the 

seventeenth century. While Peripatetics like Avicenna defined hyle as 

pure potentiality and its simplicity as merely generic, Illuminationists 

like Suhrawardi perceived it as the simplest of all entities due to its 

dark, yet pure essence. Fayyad Lahiji, in his marginalia on Muhaqqiq 

Khaffari’s Taʿlīqāt (marginalia) on Sharḥ al-Tajrīd, subjects these 

diverse views to a rigorous critique. He argues that prior thinkers often 

conflated conceptual simplicity with existential actuality. The central 

research question of this study is: How does Lahiji redefine the 

ontological status of hyle and its capacity for rationality through a 

critical engagement with Peripatetic, Illuminationist, and post-

Avicennian scholastic perspectives? 
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2. Literature Review 

The discourse on hyle in Islamic philosophy is deeply rooted in Greek 

thought.  

2.1. The Greek Origins 

Plato’s Chora served as a foundational receptacle for forms, while 

Aristotle developed the doctrine of hyle as pure potentiality, devoid of 

intrinsic actuality.  

2.1.1. Evolution in Islamic Philosophy 

Avicenna refined the Peripatetic view, emphasizing that hyle only 

gains existence through forms. In contrast, Suhrawardi’s 

Illuminationist school interpreted hyle as pure darkness, yet 

paradoxically the simplest entity by essence. 

2.2. Contemporary Scholarly Perspectives 

Existing studies, such as those by Amini Najafi (2016) and Hosseini & 

Ghorbani (2021), have addressed rationality and transcendence in 

Lahiji’s work. However, this study uniquely focuses on his critical 

synthesis of hyle within the Sharḥ al-Tajrīd marginalia. 

3. Methodology 

This research employs a descriptive-analytical and comparative 

method. It utilizes a textual-critical approach to analyze Lahiji’s 

marginal notes. By comparing his arguments against the established 

doctrines of Avicenna, Suhrawardi, and Khaffari, the study reveals the 

structural logic of his philosophical innovation in the 17
th

 century. 

4. Results 

Lahiji’s analysis yields three critical results: 

The Simplicity Distinction: Lahiji differentiates between generic 

simplicity (basāṭat-e jinsī), which hyle possesses, and existential 

simplicity, which is the true condition for rationality; 

Rejection of Essentialist Confusion: He demonstrates that 

Suhrawardi’s attribution of extreme simplicity to hyle results from 

confusing essence with existence; 

Rationality Criterion: Lahiji distinguishes between being 

intelligible (potentially graspable by the intellect) and rational by 

essence (ʿāqil li-dhātihi), identifying self-subsistent actuality as the 
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sole mediator of the latter. 

5. Discussion 

The distinctive contribution of Lahiji's critique lies in his insistence 

that the ontological status of hyle is the farthest from transcendence. 

Even if one accepts hyle as a conceptually simple notion, its external 

realization is entirely dependent on forms. Therefore, it lacks the self-

disclosure required for self-awareness. He argues that rationality is an 

existential perfection that cannot be reduced to conceptual simplicity. 

By establishing that hyle is a mental construct used to explain change, 

he safeguards the independence of the intellect. 

6. Conclusion 

Lahiji’s critique marks a significant turning point in post-Avicennian 

philosophy. By separating the levels of conceptual abstraction from 

existential actuality, he provides a more coherent account of why hyle 

remains an intelligible object rather than an intellectual subject. His 

synthesis serves as a critical bridge that preserves the rigor of 

Peripatetic ontology while sharpening the tools of Illuminationist and 

scholastic debate, thereby redefining the conditions of rationality. 
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Notes 

1. This distinction is elaborated in Lahiji’s critique of the existence of 

potentiality versus potentiality of existence. 
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بر  یلی: تحلیجیلاه اضینقد ف یدر ترازو تیبساطت و عاقل ،یولیه

 دیبر شرح تجر یمحقق خفر قاتیتعل بر یو یحواش

   ایمحمدرضا فرهمندک
دانشگاه  ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،یفلسفه و کلام اسلامگروه 

 ، ایرانرازیش ،رازیش
 

 چکیده
کره در   یدگاهیر د پرددادد   یم تیبساطت و ملاک عاقل ،یولیدرباره ه یجیلاه اضیف دگاهید یپژوهش به واکاو نیا

 انیر ب یو محقرق خفرد   انیاشرداق  ان،یدمان مشرا   در قالب نقد هم د،یبد شدح تجد یمحقق خفد قاتیبد تعل یو یحواش

و آن را فاقرد   دانرد  یم «یبساطت جنس»را اد سنخ  یولیدر شفا، بساطت ه نایس ابن فیتعد بد هیبا تك یجیشده است. لاه

 «زیر اد هد چ یولیبودن ه تد طیبس»بد  یمبن یسهدورد دگاهی. او دشمدد یم تیتبع آن عاقل و به یهدگونه بساطت وجود

. در بخش نقرد محقرق   داند یواسطه صور م به یولیه یاد تكثد واقع یپوش و وجود و چشم تیماه انیاد خلط م یرا ناش

 تیر و فعل کنرد  یم میتدس« عاقل بودن لذاته»تعقل( و  تیقابل ی)به معنا« معقول بودن» انیم یقیدق زیتما یجیلاه ،یخفد

 ف،یضرع  یبا وجود داشتن وجرود  یحت ،یولیکه در ه یشدط داند  یم تیظهور و عاقل یبالذات را شدط لادم بدا قا م

 نیر ا یهرا  افتره ی  مسا ل مذکور پدداخته خواهد شد. یبه بدرس یا سهیمقا -یلیپژوهش با روش تحل نیتحقق ندارد. در ا

 یابیر در ارد ،یولیر ه فیر مناقشه، ضمن حفظ چارچوب حكمرت مشراد در تعد   نیدر ا یجیکه لاه دهد یمقاله نشان م

بره نحرو    یمعدفتر  ثیر را اد ح یولیر ه تیکه بساطت و قابل ابدی یدست م یلیمستقل و تحل یكددیبه رو تیملاک عاقل

 .کند یم فیتعدباد نیادیبن

 .یمحقق خفر ،یسهرورد نا،یس ابن ت،یمعقول ت،یعاقل ،یولیه ،یجیلاه اضیف: ها واژهکلید
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 مقدمه .0

هیولی و بساطت وجودی یا ماهوی آن، همداه با بحث مرلاک عاقلیرت، اد مباحرث دیدپرای     

هجردی دنبرال   توان اد سنت یونانی ترا قردن یراددهم     فلسفه اسلامی است که امتداد آن را می

ای بردای   عنروان ظردو و بسرتد صرور م،ثزرل، دمینره       به« خورا»کدد. در فلسفه افلاطون، مفهوم 

آن تأکیرد داشرت )افلاطرون،    « محل برودن »نوعی تلقی اد ماده اولیه پدید آورد که بد نقش 

قروه  »(. ارسطو ایرن بحرث را برا دقرت فلسرفی بیشرتدی گسرتدش داد و هیرولی را         ۴۶: ۰۸۳۱

(. در حكمت اسلامی، ۰۰۱: ۰۸۳۸هدگونه فعلیت ذاتی معدفی کدد )ارسطو،  و فاقد« محض

سینا، تعدیف ارسطویی را در بستد نظدیه جوهد و عدض بادسادی  ویژه ابن مشا یان مسلمان به

دانستند کره بره فقردان صرورت و     « بساطت جنسی»کددند و بساطت هیولی را صدفاً اد سنخ 

الردین   (. در سوی دیگد، اشداقیان به پیدوی اد شهاب۱۱۶: ۰۸۳۱سینا،  فعلیت اشاره دارد )ابن

تدین اشیاد به اعتبار ذاترش قلمرداد کددنرد و آن را     تدین و بسیط سهدوردی، هیولی را کامل

 (.۱۳: ۰۸۳۱موجودی نورانی، گدچه فاقد فعلیت کامل، تصور نمودند )سهدوردی، 

ی، در حواشری خرود برد    فیاض لاهیجی با تمایز میان بساطت مفهومی و بساطت وجود

، هد دو تلقی را به نقد کشید. او ضمن پذیدش تعدیف شدح تجدیدتعلیقات محقق خفدی بد 

کره نرزد وی وابسرته بره      –عنوان قوه محض، آن را فاقد ملاک عاقلیرت   مشا یان اد هیولی به

دعم وی، دیدگاه سهدوردی ناشری اد خلرط میران ماهیرت و      دانست. به –تجدد وجود است 

واسطه کثدت صور اسرت. لاهیجری همینرین در نقرد      و غفلت اد تكثد ذاتی هیولی بهوجود 

دانسرت،   مری « ظهرور لذاتره  »و « وجرود بالفعرل  »استادش، محقق خفدی که ملاک عاقلیت را 

تدسریم کردد )لاهیجری،    « بودن بالفعل به ذات عاقل»و « بودن بالقوه معقول»تمایزی مهم میان 

۰۸۳۸ :۰۴۱.) 

منابع صورت گدفت مقالاتی یافت شد که تا حدودی برا موضرو     با جستجویی که در

بدرسری مرلاک عاقلیرت در دیردگاه     »تروان مقالره    پوشرانی دارنرد ادجملره مری     این مقاله هرم 

( اشاره کدد که بره تحلیرل   ۳۱-۱۱، ۰۸۱۱،های فلسفی پژوهشنوشته امینی نجفی )« لاهیجی

تحلیل مفهروم تجردد در   »ن مقاله کلی ملاک عاقلیت در آثار لاهیجی پدداخته است. همینی
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( بیشرتد برد پیونرد    ۴۳-۶۰، ۰۶۱۱،معدفرت فلسرفی  نوشته حسینی و قدبانی )« حكمت لاهیجی

مفهوم عاقلیت نزد محقق »اند. مقاله  میان تجدد و امكان علم به ذات نزد لاهیجی تأکید کدده

دگاه ( سرهم دیر  ۰۱۱-۱۱، ۰۸۱۱،مطالعرات فلسرفه اسرلامی   نوشته جعفدی طهدانری ) « خفدی

 آنكه نقد لاهیجی را محور قدار دهد.  خفدی را مستقلاً کاویده، بی

با وجود این مطالعرات، پرژوهش حاضرد در سره ب،عرد برا مطالعرات پیشرین تمرایز دارد:          

سینا، سرهدوردی و محقرق    دمان نقد لاهیجی بد سه جبهه فكدی یعنی ابن نخست، بدرسی هم

  و سروم، پیونرد تحلیلری    شدح تجدیدوی بد  محور مبتنی بد حواشی خفدی  دوم، تحلیل متن

 میان مفهوم هیولی، بساطت و ملاک عاقلیت در چارچوب فلسفه اسلامی قدن یاددهم.

 های یونانی . ریشه0
هرای م،ثزلری    سخن گفت که نره اد جرنص صرورت   « محل»یا « خورا»، اد تیما وسافلاطون در 

کنرد و صرور    شركل عمرل مری    بی« ظدو»منزله یک  است و نه اد جنص محسوسات، بلكه به

(. افلاطون، بدخلاو ارسطو، به اسرتقلال و  ۴۶: ۰۸۳۱بندند )افلاطون،  مثالی در آن نقش می

معتقد بود، هدچنرد آن را دارای هریف فعلیرت یرا کیفیرت ذاتری       « ظدو»نقش ساختاری این 

 کدد. دانست  بلكه آن را همواره تابع و پذیدای صور تصوید می نمی

تعدیرف کردد کره فاقرد هدگونره      « قوه محرض »مثابه  د اد این تلقی، هیولی را بهارسطو با انتقا

تنهرایی   (. ارسطو معتقد بود کره هیرولی بره   ۰۰۱: ۰۸۳۸صورت و فعلیت ذاتی است )ارسطو، 

در اینجا بره  « بساطت»یابد.  گاه در خارج تحقق ندارد و تنها در نسبت با صورت معنا می هیف

 و کمال بالفعل است، نه به معنای وحدت وجودی یا تجدد.بودن اد هد تدکیب  معنای تهی

 . ورود به فلسفه اسلامی3
گیدی حكمت اسلامی، فیلسوفان مسلمان این بحث را  با تدجمه آثار یونانی به عدبی و شكل

عنروان   سرینا، بره   در چارچوب مفراهیم جروهد، عردض و مداترب وجرود توضرید دادنرد. ابرن        

داند که نره   می« جوهدی قابل»ر جهان اسلام، هیولی را تدین نماینده حكمت مشاد د شاخص

سرینا،   رسرد )ابرن   صورت دارد و نه فعلیت و تنها با حلول صورت به مدتبه وجود بالفعرل مری  
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خوانرد و آن را   مری « جرنص »(. او نیز، همیون ارسطو، بساطت هیولی را بساطت ۱۱۶: ۰۸۳۱

 کند. فاقد هدگونه قوام وجودی مستقل اردیابی می

برد مبرانی نورشرناختی، کرل      گذار حكمت اشداق، برا تكیره   قابل، سهدوردی، بنیاندر م

هستی را به نور و ظلمت تقسیم کدد و هیولی را نهایرت ظلمرت دانسرت کره اد حیرث ذات،      

(. تفراوت اساسری ایرن دو    ۱۳: ۰۸۳۱تدین موجودات است )سهدوردی،  تدین و خالص بسیط

دانسرتند،   مری « ذات به وجود بالفعل و قا م»لیت را دیدگاه در این بود که مشا یان، ملاک عاق

 کددند. و ظهور ذاتی معدفی می« نفسه نوریت فی»آنكه اشداقیان این ملاک را  حال

این دو تعدیف، بستد اصلی اختلافات بعدی بد سد نسبت هیرولی و عاقلیرت شرد. اگرد     

بره ذات خرود    باشد، هیولی به سبب قوه محض بودن، عالم« فعلیت وجودی»ملاک عاقلیت 

توانرد   باشد، باید دید آیا ظلمت بسیط مری « ظهور ذاتی»یا « نوریت»نخواهد بود. اگد ملاک 

واجد نوریت بدای خود باشد یا خید. این دوگانگی مفهومی، همان بستدی است کره فیراض   

 کند. ها بعد بد آن نقد خود را بنا می لاهیجی قدن

 هیولی شناختی بحث شناختی و معرفت . مبانی هستی4

تردین ارکران تحلیرل وجرود      عنوان یكری اد بنیرادی   در سنت فلسفه اسلامی، مفهوم هیولی به

شناختی ایفا کدده اسرت.   شناختی و معدفت های هستی ریزی نظام مادی، نقشی اساسی در پی

این نقش البته صدفاً نتیجه تدجمه و انتقال مفاهیم اد فلسفه یونان نیست، بلكه حاصل فدآینرد  

بینی توحیدی، مبرانی کرلام اسرلامی و     یشی و بادتفسید آن مفاهیم در چارچوب جهانباداند

تنهرا   نیادهای خاص نظام تفكد فلسفی مسلمانان است. به همین دلیرل، فیلسروفان مسرلمان نره    

تعاریف و حدود آن را بادسادی کددند، بلكه در جزییرات ماهیرت، نحروه وجرود و امكران      

 عدضه نمودند. های چشمگیدی ادراک آن، نوآوری

کنرد، یعنری جروهدی کره ذاترش       تعدیرف مری  « قوه محرض »عنوان  سینا هیولی را به ابن

باشرد، مگرد آنكره برا صرورت متحرد گرددد         پذیدش است و فاقد هدگونه فعلیرت ذاتری مری   

(. این تعدیف اد همان آغراد برد دو نكتره کلیردی دلالرت دارد: نخسرت       ۳۱: ۰۶۱۶سینا،  )ابن
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طرور مسرتقل    موجودیت خارجی ندارد و در مروطن واقعیرت بره   آنكه هیولی بدون صورت، 

گرد امكران و    سرینا صردفاً تبیرین    شناسری ابرن   شود  دوم آنكه کارکدد آن در هستی یافت نمی

کنرد کره اگدچره عقرل مرا       تأکید مری « نجات»و « شفا»ساد تغیید و حدکت است. او در  دمینه

« چیرز »جسمانی ایفا کنرد، ایرن    محتاج به فدض چیزی است که نقش قابلیت را در تدکیبات

 (.۱۱صورت تحقق ندارد )همان:  در خارج بی

صورت یک دستگاه تبیینی منسجم  سینا، به ساختار دوگانه ماده و صورت در فلسفه ابن

کره   کند و صورت حیثیرت فعلری را. هنگرامی    کند: ماده حیثیت امكانی را تأمین می عمل می

آید و این تغییردات بردون    غیید و حدکت پدید میشوند، ت صور گوناگون بد ماده عارض می

دهرد   سرینا هشردار مری    ای ثابت و آماده پذیدش، قابل توضید نخواهد بود  اما ابن فدض ماده

هرای معرین پنداشرت، دیردا ایرن امرد        که نباید هیولی را همیون یک جوهد بالفعل با ویژگی

شرد دیگرد قروه محرض     منجد به تناقض مفهومی خواهد شرد: جروهدی کره فعلیرت داشرته با     

نخواهد بود. درنتیجه، هیولی در تحلیل نهایی بیشتد یک اصل عقلی است ترا موجرودی کره    

 مستقیماً در تجدبه یا حتی در عقل بدون واسطه موضو  شناخت قدار گیدد.

کند. او نیز  سهدوردی در حكمت اشداق، این تصوید را اد داویه دیگدی بادخوانی می

دش حیثیت امكانی در موجودات مادی اذعان دارد، اما دبان و دستگاه سینا به پذی همانند ابن

ظلمرت  »سرادد. در ایرن چرارچوب، هیرولی      اش را بد اساس تمثیل نور و ظلمت مری  مفهومی

ای اد هستی کره خرالی اد هدگونره نرور ذاتری اسرت )سرهدوردی،         است  یعنی مدتبه« محض

بلكه مدتبه پایین شأن وجودی اسرت کره    (. ظلمت در اینجا نه صدفاً نبود نور،۱۴۰/ ۰: ۰۸۳۱

شرناختی   یابرد. تمرایز هسرتی    تنها با اتصال به نور بالفعرل، یعنری صرورت، قابلیرت تحقرق مری      

سرادمان  « مداتب نرور »سینا در این نكته است که او نظام وجود را بد اساس  سهدوردی اد ابن

گونره ادراک و   یفجایی که هر  –شمارد  تدین موطن وجودی می دهد و هیولی را تاریک می

شناسی هیولی در حكمرت   دیگد، معدفت بیان تعقلی جز اد رهگذر نور بالاتد ممكن نیست. به

تواند ظلمت محض را بشناسد، بلكه  طور مستقیم نمی اشداق بد نظدیه انوار تكیه دارد: عقل به

 شود. یشناخت آن فقط اد راه مشاهده افاضه نور به آن و آثار حاصل اد این افاضه انجام م
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عنوان یكی اد شارحان و منتقدان بدجسته سرنت فلسرفی    در این میان، فیاض لاهیجی به

دهد. او که با مبرانی مشرا ی و اشرداقی هرد دو آشناسرت،       اسلامی، دیدگاهی متمایز ارا ه می

گروهد  »ترد اد هیرولی عدضره کنرد. در      دعم خود منقد تد و به کند تا تصویدی دقیق تلاش می

گوید که هیولی مفهومی است انتزاعی که عقرل بردای توضرید     یگدش، او میو آثار د« مداد

کند، اما نباید آن را یک جوهد  تغییدات پدیداری و پیدایش صور گوناگون، آن را طدح می

کنرد کره:    (. او با صداحت بیران مری  ۰۱۱: ۰۸3۱بسیط با وجود مستقل تصور نمود )لاهیجی، 

رت است و ذات آن چیرزی جرز قروه و امكران     تحقق خارجی هیولی صدفاً در پذیدش صو»

 (.۰۴۰)همان: « ۰محض نیست

کند: معدفت هیرولی   شناختی مهم اشاره می لاهیجی در تفسید خود به یک نكته معدفت

و نره   –ها سدوکار دارنرد   دیدا حواس همواره با فعلیت –آید  نه اد طدیق حواس به دست می

هرا   اد طدیق تعقل مستقیم، دیدا عقل نیز بدای شناخت، محتاج به مفهومی است که اد فعلیرت 

عنوان نتیجره یرک فداینرد تحلیرل عقلری بدآمرده اد        انتزا  شده باشد. درنتیجه، هیولی تنها به

سرینا در نفری    اثبات است. این دیدگاه با وجود همسویی برا ابرن   مشاهده صور و تغییدات قابل

تدی نسبت به امكان شناخت آن دارد ترا جرایی کره     بالفعل بدای هیولی، جنبه انتقادی وجود

 انگارد. نوعی ادراک هیولی را نه کشف، بلكه ساخته تحلیل عقلی می لاهیجی به

عنوان  شناختی این تفسید، آن است که ماده در معنای هیولانی، نه به اد پیامدهای هستی

در فلسرفه عمرل   « اصل تبیینری »عنوان یک  یقی، بلكه بهمداتب وجودی حق عنصدی اد سلسله

گرذارد ترا در تبیرین تغییردات و حدکرت       کند. چنین بدداشتی دست فیلسروو را براد مری    می

اش تعارضری   ای به کار گیدد که با سراید اصرول دسرتگاه فلسرفی     گونه جوهدی، هیولی را به

شرود کره هدگونره     ل مری شناسری، ایرن نتیجره حاصر     نداشته باشد. اد طدو دیگد، در معدفت

هرای فلسرفی اسرت و بره      واسطه و وابسرته بره اسرتدلال    شناخت اد ماده اولی، شناختی غید بی

های حاصل اد تجدبره حسری یرا حتری ادراکرات       پایه شناخت توان آن را هم همین دلیل، نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 (.۰۴۱: ۰۸3۱)لاهیجی، « و لیص تحققها فی الأعیان إلّا بقبول الصورة، فهی فی ذاتها محض القبول و الإمكان». ۰
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 بدیهی عقلی قدار داد.

عنروان جروهدی    بره  لاهیجی در نقد مشا یان بد این نكته تأکید دارد که اگرد هیرولی را  

مانرد، دیردا جروهد برودن، بره معنرای        بالفعل تصور کنیم، دیگد تمایزی با صورت باقی نمری 

داشتن نحوی اد فعلیت است و این برا قروه محرض برودن منافرات دارد. او همینرین در نقرد        

فعلیتری هیرولی    ای گویرا بردای بیران بری     هدچند اسرتعاره « ظلمت»گوید که تعبید  اشداقیان می

تواند این خطد را به دنبال داشته باشرد کره مخاطرب، ظلمرت را همیرون یرک        اما میاست، 

کره مقصرود صردفاً عردم نرور و فعلیرت اسرت         حیثیت موجود بالرذات تلقری کنرد، حرال آن    

 (.۰۴۱: ۰۸3۱)لاهیجی، 

شود که فیلسروفان مسرلمان برا وجرود تفراوت در بیران و        طبق آنیه بیان شد روشن می

کلیدی توافق دارند: هیولی بدون صورت نه در خارج تحقق دارد و نره  مبانی، در یک اصل 

شناسری   شناسی و معدفت ادراک است. این اصل، همان نقطه تلاقی هستی طور مستقیم قابل به

در بحث هیولی است و تفسیدهای مختلف اد آن، مبنای تفاوت مكاترب شرده اسرت. چنرین     

کنرد. مرثلاً در    سفه اسرلامی را نیرز فرداهم مری    بستدی امكان مقایسه تطبیقی با ساید مباحث فل

ای دارد، دیدا در این دستگاه، مراده   بحث حدکت جوهدی ملاصدرا، ماده اولی جایگاه ویژه

انرد، اگدچره لاهیجری برا تمرام ابعراد نظدیره         پذیدی دا می و صورت در جدیان سیال و تحول

تواننرد   کند، می طدح میحدکت جوهدی موافق نیست، اما اصولی که او بدای تبیین هیولی م

در فهم نسبت این نظدیه با مباحث ماده و صورت کارآمد باشند. اد سوی دیگد، محدودیت 

و نقرش آن در  « عقرل فعرال  »نوعی با تلقری فیلسروفان اسرلامی اد     شناختی نسبت به هیولی به

ه گونه که شناخت معقرولات مفرارق نیادمنرد افاضر     راستا است: همان افاضه معقولات نیز هم

عقل فعال است، شناخت هیولی نیز وابسته به افاضه مفاهیم کلری اسرت کره اد تحلیرل صرور      

 (.۰۱: ۰۶۱۶سینا،  آید )ابن مادی به دست می

ای است کره اد   ماند، دوگانه های مختلف فلسفه اسلامی باقی می بنابداین آنیه در نظام

رد و اد سوی دیگد، برد  سو بد ضدورت فدض هیولی بدای تبیین کثدت و تغیید تأکید دا یک

 کند.  نفی تحقق و ادراک مستقل آن پافشاری می
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 . تحلیل دیدگاه فیاض لاهیجی درباره بساطت و ملاک عاقلیت8

، تحلیرل خرود را برد سره     حاشیه بد تعلیقات محقق خفدی بد شدح تجدیرد فیاض لاهیجی در 

برا محوریرت    اشاراقیا  سرینا،   برا نماینردگی ابرن    مشااییا  کند:  قطب فكدی متمدکز می

جانبره بره او امكران     اد فلاسفه مكتب شیداد. این رویكردد سره   محقق خفریسهدوردی و 

 ها را در یک میز نقد مشتدک قدار دهد. دهد تا هم مبانی هد مكتب را بشناسد و هم آن می

 . نقد بساطت جنسی مشائیان8.0
است و تنهرا  « قوه محض» و« جوهد»که هیولی  سینا مبنی بد این لاهیجی با تعدیف بنیادین ابن

  فدهمنرد  ۰۴۱: ۰۸۳۸یابد، همداه است )لاهیجری،   واسطه صورت تحقق می با فعلیت یافتن به

بساطت ((. اما او بد این نكته اصدار دارد که این بساطت، صدفاً ۱۱/۸: بخش سوم،۰۶۱۸کیا،
ا این است، یعنی هیولی به اعتبار جنص و ماهیت اد صورت تهی است، ام جنسی یا مفهومی

 معنای وحدت یا تجدد وجودی نیست. بودن به تهی

« بسراط  معنری جنسری   »دهرد کره آن را    لاهیجی نخست بساطتی را به هیولی نسبت می

نامد. مقصود او اد بساطت در اینجا، نه بساطت وجرودی بره معنرای تجردد محرض، بلكره        می

فلسرفه مطردح   بساطت در مقام ماهیت اسرت  هماننرد آنیره بردای جرنص عرالی در منطرق و        

شرود. ایرن نرو  بسراطت بره       عنوان جنص الاجناس یاد مری  که اد آن به« جوهد»شود، مثل  می

معنای نداشتن اجزای ماهوی بالفعرل نیسرت، بلكره نراظد بره ایرن اسرت کره مفهروم هیرولی،           

بره نحرو   « جوهد بودن»های بالفعل جدا در نظد گدفته شود، چیزی جز  که اد صورت هنگامی

شامل مقولات مختلف جوهد « جوهد»گونه که جنص کلی  ت. درست همانکلی و مبهم نیس

توانرد برا    عنوان یک حیثیرت جنسری مری    شود، هیولی نیز به می –مانند جسم، عقل و نفص  –

هرا   آنكه ذات خودش، تعیین و تمرایز خاصری نسربت بره آن     صور گوناگونی متحد شود، بی

 (3۱)لاهیجی، بی تا،  ۰داشته باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 دارد:  او در حاشیه خود بد تعلیقات محقق خفدی بیان می. ۰

 ادامه 
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« بساط  الوجود»آنیه در نظد لاهیجی ملاک عاقلیت و مدتبه عقلانی است، در مقابل، 

است، نه بساط  المعنی. بساطت وجرودی بره معنرای تجردد اد مراده و قروه و بدخرورداری اد        

ذات اسررت. موجررودی کرره بسرراطت وجررودی دارد، اد تدکیررب و نیرراد برره     برره فعلیررت قررا م

تواند موضو  ادراک عقلانی و بالفعل باشرد.   نیاد است و به همین اعتبار، می بخش بی فعلیت

این تمرایز مفهرومی، پیامرد مهمری دارد: هیرولی اگدچره در سرطد مفهرومی بسریط اسرت و           

گونه صورت ماهوی متعین در ذاتش ندارد، اد نظد وجودی بسیط به معنای عقلانری آن   هیف

 هاست. ها و قا م به آن نیست، دیدا وجودش وابسته به صورت

بحسب نفص ذاتهرا و قطرع النّظرد عرن     »امه سخن، ماهیت هیولی را وقتی لاهیجی در اد

داند  یعنری اگرد تمرام صرور بالفعرل آن را       می« جوهد بودن»کنیم، صدفاً  ملاحظه می« الصّور

ماند چیزی نیسرت جرز جنبره جوهدیرّت بره نحرو کلری و فاقرد          کنار بگذاریم، آنیه باقی می

شود  بیردون اد ذهرن    چنین هیولیِ مطلقی یافت نمی هدگونه تعیین فعلی. اما در عالَم خارج،

هرا هسرتند کره آن را     ما، هیولی همیشه همداه با صور معرین موجرود اسرت و همران صرورت     

حال  اند ولی درعین ها خارج اد ماهیت هیولی بخشند  بنابداین، صورت می« تقوّم»و « تحصّل»

 اند. شود، داخل ها متصف می در وجودات متعددی که هیولی به آن

کنرد: ذات   رسیم که لاهیجی بد آن تأکید می شناختی ظدیفی می اد اینجا به نكته هستی

قدار دارد. ایرن ضرعف   « غای  ضعف الوجود و ضعف الوحدة»هیولی اد نظد مدتبه وجود در 

هرا در ذهرن.    سادد به وجود کلیات جنسی و وحردت آن  وجودی و وحدتی، آن را شبیه می

                                                                                                                                            
و کذا بساطتها عبارة عن بساط  معنی جنسی، کالجوهدیّ ، و مناط العاقلیّ  هو بساط الوجود، لا بسراط  المعنری، و معنری    »

هرا فری الواقرع،    بساط  الهیولی أنّها إذا لوحظت بحسب نفص ذاتها و قطع النّظد عن الصّور الّتی تحصّلت و تقوّمرت هری ب  

کان حالها فی اعتبار نفسها هی أنّه جوهدٌ فقط، أی جوهدیّ  أیّ شید کان من الصّور، و الصّور خارج  عن مهیّتها داخلر   

فی وجوداتها المتعدّدة، فذاتها فی غایر  ضرعف الوجرود و ضرعف الوحردة شربیه  الوجرود بوجرود الكلّیرات الجنسریّ  و           

 (3۱)لاهیجی، بی تا: « وحدتها.
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تنهرایی   گراه بره   ، وحدتی عقلی و اعتباری دارد که هیف«جوهد»یا  «حیوان»کلی جنص، مانند 

شرود. هیرولی نیرز همرین وضرعیت را       در خارج تحقق ندارد، بلكه در ضمن انوا  موجود می

واسطه  دارد: وحدتش وحدتی ماهوی و اعتباری است و وجودش وجودی است که صدفاً به

 کند. تعین به صور تحقق پیدا می

عنوان موجودی که به دلیل بساطت ذاتی بره   ونه تصور اد هیولی بهطبق این تحلیل هدگ

مدتبه عقلانی نزدیک باشد، خطاست. بساطت ماهوی یرا معنرایی، مرلاک ارتقرای وجرودی      

ذات و تجردد اد قروه    بره  شرود، فعلیرت قرا م    نیست  آنیه موجب بدتدی و امكان عاقلیت مری 

حیث، در نقطه مقابل عاقلیرت قردار    است. هیولی، بدعكص، عین قوه و امكان است و اد این

گیدد. همان قوه صدو بودن، دلیل کافی بد این اسرت کره هیرولی فاقرد هدگونره فعلیرت        می

صورت متحد نشود، حتی وجود بالفعل ندارد، چه بدسد به  ذات است و تا به به عقلانی و قا م

 مدتبه ادراک عقلانی.

یكری در سرطد مفهروم و     –طت بنابداین لاهیجی با تفكیرک دقیرق میران دو نرو  بسرا     

مدد روشرنی میران هیرولی و موجرودات عاقرل       –ماهیت و دیگدی در سطد هستی و فعلیت 

« بسراطت »دهد که تعبیرد   کند. او با این تفكیک، اد یک سو به مشا یان هشدار می تدسیم می

در مورد هیولی نباید به معنای بساطت وجودی و درنتیجه امكران عاقلیرت تفسرید شرود و اد     

آورد کره اد نظرد    سوی دیگد، مبنایی نظدی بدای تبیین نسبت ماده اولی برا صرور فرداهم مری    

تد اد جایگاه هیرولی   تد است. این نگاه، فهمی روشن شناختی منسجم شناختی و معدفت هستی

دهرد و نسربت آن را برا مداترب وجرودی برالاتد        در کل منظومره فلسرفی اسرلامی ارا ره مری     

کنرد کره هدگونره خلرط میران قروه محرض و عقرل بالفعرل منتفری            ای بادتعدیف مری  گونه به

 گددد. می

 . نقد تجرد ماهوی اشراقیان8.0
سهدوردی، بدخلاو مشا یان، بساطت هیولی را نه صدفاً مفهومی، بلكه اصریل و کمرالی   

کنرد   تردین موجرودات معدفری مری     بد نظام نرور و ظلمرت، آن را بسریط    داند و با تكیه می
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« خلط میان حیثیت مراهوی و وجرودی  »(. لاهیجی این دیدگاه را ۱۳: ۰۸۳۱)سهدوردی، 

کره هیرولی در تعدیرف     (. به تعبید او، بساطت ماهوی یعنی این3۳: ۰۸۱۶نامد )نجفی،  می

عقلی خود اجزای ماهوی ندارد، امرا ایرن هریف دلالتری برد بسراطت وجرودی کره لادمره          

 عاقلیت است، ندارد.

الردین سرهدوردی دربراره درجره بسراطت       شرهاب در نگاه فیراض لاهیجری، داوری   

بیان شرده  « لا شید فی حدّ نفسه أتمّ بساط  من الهیولی»هیولی که در قالب جمله مشهور 

عنروان   است، نیادمند تحلیل دقیق مفهومی و وجودی است. لاهیجی این داوری را نره بره  

و « ماهیرت »شناسری، بلكره نتیجره خلرط میران دو سراحت متمرایز         واقعیتی عینی در هستی

حال شید فی مدتبر  نفرص   »و « حال شید فی نفص الأمد»توجهی به تفاوت  و بی« وجود»

داند. اد این منظد، هدچند ممكن است در نظرد مفهرومی، هیرولی فاقرد اجرزای       می« الأمد

تردین ماهیرات بره نظرد بدسرد، امرا ایرن         رو بسریط  بخش در ذات خود باشرد و ادایرن   تعیّن

. )لاهیجری،  ۰ی به معنای بساطت وجودی و تجدد اد ماده نیسترو هیف بساطت ماهوی به

 (3۰بی تا: 

تردین موجرود اد حیرث وجرودی      تنها بسریط  لاهیجی معتقد است حقیقت هیولی، نه

رود. دلیرل ایرن داوری    بره شرمار مری   « أبعد الأشیاد عن البساط  و التجدّد»نیست، بلكه اد 

در عالم خارج ندارد و تنهرا در   روشن است: هیولی به خودی خود هیف تحصّل وجودی

کنرد.   انرد، فعلیرت پیردا مری     پدتو صور بالفعل که مقوّم ماهیرت آن در مصرادیق خرارجی   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

، کما نقلنا عنه آنفاً، فجوابه ما قالره أسرتادنا   «لا شید فی حدّ نفسه أتمّ بساط  من الهیولی»و أمّا قول صاحب الإشداق: . »۰

فی حواشیه علی شدح حكم  الإشداق من أنّ هذا من باب الاشتباه بین المهیّ  و الوجود،  -ضوعف قدره-المحقّق الإلهیّ 

مد و حاله فی مدتب  نفص الأمد، فننّ الهیولی أبعد الأشیاد عن البساط  و التجدّد، لأنّها و الخلط بین حال الشید فی نفص الأ

متكثّدة حسب تكثّد الصّور فی الواقع، لأنّها لیست بمتحصّل الوجود فی الواقع إلّا بالصّور، و التجدّد الذّی یعتبد فری کرون   

-وم، و لو کانت الصّور أعداضاً متأخّدة الوجود عن وجود الهیولی الشید عاقلاً هو تجدّد الوجود، لا تجدّد المهیّ  و المفه

 (3۰)لاهیجی، بی تا: « لكان لما ذکده وجه. -کتأخد السّواد و الكتاب  عن وجود الإنسان
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متكثّردة حسرب تكثّرد الصّرور     »کنرد، هیرولی    گونه کره خرود لاهیجری تصردید مری      همان

هررایی اسررت کرره بررا آن متحررد  ، یعنرری کثرردت آن، همسررن  کثرردت صررورت«الواقررع فرری

تگی و عدم استقلال وجودی، دقیقاً نقطه مقابرل آن بسراطت وجرودی    شوند. این وابس می

 آید. است که شدط اصلی بدای مدتبه عاقلیت و تجدد نفص به شمار می

تجردّد  »دانرد، نره    مری « تجدّد الوجرود »در این چارچوب، لاهیجی ملاک عاقلیت را 

وم و ماهیرت،  فشدد که بسراطت در سرطد مفهر    او بد این نكته پای می«. الماهی  و المفهوم

تنهرایی دلیرل برد تجردد و عقلانیرت موجرود        تواند بره  حتی اگد به نهایت خود بدسد، نمی

باشد. به تعبید دیگد، ممكرن اسرت مفهرومی اد بسراطت بدخروردار باشرد ولری اد حیرث         

گونه تجدد وجرودی   هستی، نیادمند غید و وابسته به کثدات باشد که در این صورت هیف

یابرد و فاقرد    هرا تحقرق مری    یولی، به دلیل اینكه تنها برا صرورت  بدای آن متصور نیست. ه

 بالذات بودن است، نمونه کامل چنین موجودی است. هدگونه قا م

لاهیجی بدای رفع توهمی که اد سرخن سرهدوردی ممكرن اسرت حاصرل شرود، اد       

ها نسبت به هیرولی، هماننرد اعداضری بودنرد      بدد: اگد صورت یک تمثیل فلسفی بهده می

مانند نسبت سیاهی یرا نویسرندگی بره     –آیند  اد تحقق موضو  خود به وجود میکه پص 

شد گفت که هیولی پیش اد صرور، تحصّرل وجرودی مسرتقلی دارد و      آنگاه می –انسان 

کند. در این فردض ذهنری، وجرود هیرولی      اش معنایی قابل دفا  پیدا می بساطت وجودی

در واقعیت، چنین نسربتی بدقردار نیسرت     بود. اما  مقدم بد وجود اعداضِ متأخد اد آن می

هرا،   انرد. بردون آن   ها نه امدی عدضی و متأخد، بلكه مقوّم و شدط تحقرق هیرولی   صورت

 هیولی حتی در مدتبه خارج اد ذهن هیف نحوه فعلیت ندارد.

شررناختی، هیررولی  پیامررد ایررن تحلیررل دو سررویه اسررت  اد یررک سررو، اد نظررد هسررتی 

د که به دلیل عینیت با قوه و امكان، اد تجدد و فعلیت جایگاهی در سلسله موجودات دار

اش بیشرتد باشرد،    دهد کره هدچره بسراطت مراهوی     محض محدوم است. این امد نشان می

تد بودن به مدتبه عقلانری.   تد بودن اد تعیینات بالفعل است، نه نزدیک صدفاً به معنای تهی

وانرایی ادراک عقلری، نیادمنرد    شناختی، عاقلیت به معنای ت اد سوی دیگد، اد نظد معدفت
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موجودی است که وجودش اد سنخ فعلیت قا م بالذات باشد. موجودی که تنها در پدترو  

توانرد موضرو  ادراک بالفعرل قردار گیردد، دیردا خرود، وجرودش،          غید تحقق دارد، نمری 

 عنوان شدط لادم ادراک، به غید وابسته است. به

کند: یكری   دو نو  بساطت تدسیم میلاهیجی با این موشكافی، مددی پدرن  میان 

هرایی کره اد نظرد وجرودی      تواند در مفاهیم کلی و حتی در پدیده بساطت ماهوی که می

اند، یافت شود و دیگدی بساطت وجودی که اد لوادم تجدد و عاقلیت است. او با  وابسته

 رد این همانی که سهدوردی میان ایرن دو بدقردار کردده، هیرولی را اد حلقره موجرودات      

دهرد. ایرن    تدین مدتبه فعلیت و وحدت قدار مری  کند و آن را در پایین عقلانی حذو می

کند، بلكره دامنره بحرث     ها عدضه می تنها تبیینی تاده اد نسبت هیولی و صورت تحلیل، نه

دند، جایی که جردایی میران حقیقرت وجرود و      شناسی پیوند می را به مبانی کلان معدفت

 شود. ات تجدد و امكان ادراک عقلی محسوب میمفهوم ماهیت، کلید فهم درج

 محقق خفری« ظهور لذاته». نقد ملاک 8.3
دانرد.   مری « ظهرور لذاتره  »و « ذات بره  وجرود بالفعرل قرا م   »محقق خفدی ملاک عاقلیت را 

کنرد، دیردا هیرولی     لاهیجی ضمن پذیدش اصل این معیار، آن را در مورد هیولی رد مری 

  ۱3۱: ۰۶۱۱رسرد )مظراهدی،    گاه در مدتبه ذات بره فعلیرت نمری    قوه محض است و هیف

 (3۱لاهیجی، بی تا: 

 کند: تمایزی کلیدی را مطدح می جا لاهیجی در این

شردن نداشرته باشرد )قابلیرت      یعنی شرید مرانعی در ذاترش بردای تعقرل      :. معقول بودن0

 تعقل(.

یعنی شید بالفعرل دارای ادراک اد ذات خرود باشرد کره مسرتلزم       :. عاقل بودن لذاته2

 . )همان(۰ذات است به فعلیت وجودی قا م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ای که بد تعلیقات محقق خفدی نوشته است بدین صورت است: . عبارت ایشان در حاشیه۰

 ادامه 
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این براور اسرت کره تنهرا موجرودی را      محقق خفدی در بحث اد شدوط عاقلیت، بد 

باشرد، فیراض   « لذاته ظراهد »داشته و « ذات به وجود بالفعل قا م»توان عاقل دانست که  می

پذیدد و آن را مبنای درستی بدای سنجش مدتبه عقلانری   لاهیجی اصل این تعدیف را می

نرد، دیردا   ک کند که این معیار درباره هیولی صدق نمری  داند، اما تأکید می موجودات می

ذات  به ماده اول به اقتضای ماهیت، صدو قوه است و در مدتبه ذات هدگز به فعلیت قا م

 رسد، بلكه همواره محتاج صور بدای تحقق یافتن است. )همان( نمی

عاقرل برودن   »و « معقرول برودن  »لاهیجی در ادامه، تفكیكی بنیادین میان دو مفهروم  

ل برودن بره ایرن معناسرت کره شرید در ذات خرود        کند. در نگاه او، معقو ارا ه می« لذاته

مانعی بدای تعقل شدن نداشته باشد  این ویژگی حتی ممكن است در موجودی که قا م 

توانرد آن را درک نمایرد  امرا عاقرل برودن       به غید است نیز صدق کند، چداکه عقل مری 

مسرتقل،  یابد که موجرود، بالفعرل و    لذاته، مفهومی وجودی است و تنها دمانی تحقق می

 در نزد ذات خود حاضد باشد و ادراک خویش را داشته باشد.

کره در غیرد    آن ذات برودن موجرود اسرت، بری     بره  اد نظد لاهیجی مناط عاقلیت، قا م

در اینجرا،  « حلرول »حلول کند  خواه آن غید ماده باشد یرا موضروعی دیگرد. مقصرود اد     

جودش وابسرته و ترابع آن   ای که و گونه حضور و اتحاد شید در موضوعی دیگد است به

کند و وجودش قا م بره آن اسرت.    گونه که صورت نوعیه در ماده حلول می باشد  همان

ذات حاصرل شرود  خرواه ایرن      بره  اما مناط معقولیت آن است که شید نزد موجودی قا م

حصول به نحو حلول باشد )مانند معقولات مادی در عقل( و خواه بدون حلول، بلكه بره  

                                                                                                                                            
و الحاصل أنّ مناط العاقلیّ  هو کون الشید قا ماً بذاته، أی غید حالّ فی غیده، سواد کان ذلک الغید مادّة أو موضوعاً، و »

مناط المعقولیّ  کون الشید حاصلاً لموجود قا م بذاته، سواد کان ذلک الحصول بالحلول فیره أو بدونره، فكرون الشرید     

  مطلقاً، بل لكونه معقولاً بالحلول فی العاقل، فرافهم  فكرلّ مجردّد قرا م بذاتره فهرو       مجدداً عن المادّة لیص شدطاً لمعقولی

عاقلٌ، أی: لا مانع فیه من کونه عاقلاً، إذ المانع من کون الشید عاقلاً هو کون وجوده لغیده، لا غیرد، فرنذا حصرل لره مرا      

 (3۱)لاهیجی، بی تا: « الفعل.حصل هناک التعقّل ب -سواد کان بالحلول فیه أو لا-یصدّ کونه معقولاً 
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احاطه وجودی. اد این منظد، تجدد اد ماده شدط مطلرق معقولیرت نیسرت      نحو اشداو و

بلكه تنها در صورتی شدط است که معقولیت به نحرو حلرول تحقرق یابرد  بنرابداین، هرد       

شود، تعلق وجرود   ذات بالقوه عاقل است و آنیه مانع عاقل بودن می به موجود مجدد قا م

آن است که هدچند هیولی ممكرن اسرت اد    نتیجه این سخن .او به غید است نه امد دیگد

منظد مفهروم، معقرول باشرد و ذهرن بتوانرد آن را تصرور کنرد، امرا چرون فاقرد اسرتقلال            

تواند در دمده عقول قدار گیدد. هیولی در تحقق  ذات است، نمی به وجودی و فعلیت قا م

لیرت  ای اد فع هرا، حتری در مدتبره خرارج، نحروه      خویش به صور وابسته است و بدون آن

 شود. بدایش تصور نمی

ادآنجاکه هیولی قوه محض است، در ذات خرود فاقرد هدگونره فعلیرت و اسرتقلال      

تواند صاحب ادراک اد ذات خرویش باشرد. همینرین ایرن تفكیرک       است، بنابداین نمی

دهرد.   رخ مری « عاقلیرت »و « معقولیرت »هایی که گراه میران    همزمان پاسخی است به خلط

صورتی اد هیولی را ادراک کند، ولی این ادراک به معنرای آن  ممكن است ذهن بتواند 

 نیست که هیولی در مدتبه هستی نیز عاقل است.

ذات بودن، عمرلاً بسراطت مفهرومی یرا حتری       به لاهیجی با بدجسته کددن معیار قا م

دانررد. برره نظررد او، شرردط اصررلی و     تجرردد اد مرراده را برردای عاقررل بررودن کررافی نمرری    

لال وجودی بالفعل است. به همین دلیل، حتی اگد هیولی کراملاً اد  اغماض، استق غیدقابل

تواند  تعینات مفهومی تهی باشد تا دمانی که بدون غید، وجودی نداشته باشد، هدگز نمی

 عاقل لذاته به شمار رود.  

 . بررسی تحلیلی و تطبیقی آراء6

ذات بودن شید موجود و غید قا م بودن آن به هیرولی و   به مشاییان ملاک عاقلیت را قا م

ذات بودن شید نور برودن فری    به که اشداق ملاک عاقلیت را قا م دانند، درحالی محل می

اند: آنیه نور فی ذاته است و آنیره   دانند، دیدا اشیاد نزد شیخ اشداق دو قسم ذاته آن می

ذات و  بره  شرود، یرا قرا م    ت و قسم اول خود به دو قسم دیگد تقسریم مری  نور فی ذاته نیس
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شود و یا قا م به غید است کره   نیاد اد محل است که نور مجدد و نور محض نامیده می بی

ذات و قا م به غید تقسریم   به شود، قسم دوم نیز قا م در این صورت نور عارض نامیده می

 شود. را هیئت ظلمانی نامیده میشود که اولی را جوهد غاسق و دومی  می

بنابداین اد نظد شیخ اشداق آنیه فی ذاته و لذاته نور اسرت، بره ذات خرود شراعد و     

عالم است و آنیه نور نیسرت یرا نرور قرا م بره غیرد اسرت، هریف شرعور و علمری نردارد.            

 (۸۶/ ۶: ۰۸۳۱)سهدوردی،

فاً موجود لغیده طبق آنیه گفته شد نزد شیخ اشداق آنیه مانع اد عاقلیت است صد 

، بلكه آنیه فی ذاته نرور نباشرد نیرز    -اند گونه که مشا، بدان قا ل همان-بودن شی نیست 

مانع اد تعقل و عاقلیت خواهد بود  بنرابداین طبرق مبنرای اشرداق جسرم هدچنرد موجرود        

ذات است، اما چون نور نیست و غاسرق اسرت عاقرل نخواهرد برود، همینرین نرور         به قا م

ور خورشید مثلاً هدچند فی ذاته نرور اسرت، ولری چرون قرا م بره غیرد        عارضی همیون ن

دیگد عقیده شیخ اشداق آن اسرت کره هرد آنیره      بیان است، شاعد و عالم نخواهد بود. به

فی ذاته و لذاته نور است شاعد و عالم است و هد آنیه شاعد و عالم است نور فری ذاتره   

شود این اسرت   ه در اینجا مطدح میو لذاته است. طبق توضیحات شیخ اشداق اشكالی ک

که اگد بخرواهیم طبرق مبنرای مشراد صردفاً مراده و علا رق آن را مرانع تعقرل بردانیم، در           

صورت هیولی نیز شاعد و عالم به خود خواهرد برود، دیردا اولاً هیرولا ماهیرت لذاتره        این

گردی  دارد و همینین هیولی مجدد اد هیولای دیگد است، دیدا هیولی دارای هیولای دی

نیست و هیولی اد خودش غا ب است، دیدا طبق مبنرای مشراد سربب غیبرت ب،عرد اد ذات      

است و ب،عد اد ذات شید بدای خودش محال است، بنابداین چره دلیلری دارد کره هیرولی     

 ذات خویش را ادراک نكند؟

شود و حكریم لاهیجری برد آن تأکیرد دارد      آنیه در پاسخ به این اشكال مطدح می 

، موجرودی اسرت کره    «ذات عرالم اسرت   بره  هد موجود قرا م »اد اد عبارت آن است که مد

ذات و غیررد قررا م برره موجررود دیگررد باشررد، در  برره دارای فعلیررت و تعینرری اسررت کرره قررا م

که هیولی موجود برالفعلی نیسرت    صورت است که عالم به ذات خواهد بود، درحالی این
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هیرولی شری مّرایی اسرت کره       و بدون اعتبار صورت هیف تعیّن بالفعلی نردارد و حقیقرت  

مستعد دریافت صورت است و چنین چیرزی کره دارای عمومیرت و ابهرام اسرت و هریف       

 (3۰)لاهیجی، بی تا: نحوه تحصّلی ندارد موجود بالفعل نخواهد بود. 

همینین حكیم لاهیجی در پاسخ به کلام شیخ اشداق که هیرولی را فری حرد نفسره     

دارد: چنرین کلامری اد براب اشرتباه برین ماهیرت و        داند بیان می تدین موجودات می بسیط

وجود و خلط بین وجود نفص الامدی و وجود در مدتبه است، بلكره حرق آن اسرت کره     

هرای   هیولی دورتدین موجودات اد بساطت و تجدد است، دیدا به میزان کثردت صرورت  

کره   های کثیده است، درحالی خارجی، دارای کثدت است و تحصّل آن به همین صورت

شود تجدد وجودی اسرت نره تجردد مراهوی و      جددی که در عاقل بودن شید لحاظ میت

هرای   توان کرلام شریخ اشرداق را توجیره کردد کره صرورت        مفهومی، تنها در صورتی می

شوند را، اعداض مترأخدة الوجرود لحراظ کنریم، همیرون       کثیده که عارض بد هیولی می

 (.۴۰/۸سوم،  تأثید سیاهی و کتابت بدای وجود انسان )همان: بخش

اد نظررد لاهیجرری بسرراطت هیررولی عبررارت اسررت اد بسرراطت معنررای جنسرری مثررل     

کرره مررلاک عاقلیررت، بسرراطت وجررودی اسررت نرره بسرراطت معنررایی.  جوهدیررت، درحررالی

نظد  حسب ذاتش و با قطع دیگد معنای بساطت هیولی این است که اگد هیولی را به بیان به

د لحراظ کنریم چیرزی جرز جروهد      شرو  هایی که سبب تحصل خرارجی آن مری   اد صورت

نیست، بنابداین ذات هیولی درنهایت ضعف وجودی و ضعف وجردانی اسرت، همیرون    

 (.۴۱/۸وجود کلیات جنسی و وحدت آن )همان، 

در اینجا نظد حكیم لاهیجی دارای قوت خاصی است که اد نگاه اصرالت وجرودی   

کند آن اسرت   طدح میشود، دیدا آنیه محقق خفدی در این بحث م او به مسئله ناشی می

که ظهور را به وجود بالفعل و موجود بالفعل را به موجود لنفسه و غید قا م بره غیرد معنرا    

کره   کنرد، درحرالی   جهت شعور را اد هیولی که فاقد فعلیت است نفی می کند و اداین می

حكیم لاهیجی معتقد است ظهور همان وجود است، درنتیجره هیرولی کره دارای وجرود     

 جهت قا م به ذاته است، لادم است که ظاهد لذاته و دارای شعور باشد. ینضعیف و ادا
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توان در اینجا گفت آن است که هیولی همیون وجودش کره   نهایت مطلبی که می

ای دارد که درنهایت ضعف اسرت  لاهیجری در اینجرا     درنهایت ضعف است ظهور لذاته

جرود و شرعور ضرعیف هیرولی     کنرد همرین و   جوید و بیان می اد ذوق عدفانی نیز بهده می

سادد و سدایت نور عشق را کره فرد  شرعور در همره      است که عشق هیولی را متحقق می

 (.۴۱/۸کند )همان،  موجودات است را ظاهد می

 گیری نتیجه 
بدرسی تطبیقی دیدگاه فیاض لاهیجی در باب هیولی، بسراطت و مرلاک عاقلیرت نشران     

داد که وی در میانه سه سنت فلسفی مشاد، اشداق و حكمت شیداد، رویكددی تحلیلی و 

بسراطت  »و « بسراطت جنسری  »مستقل اتخاذ کدده است. لاهیجی با تفكیرک دقیرق میران    

دهرد   سادد و نشان می یدهای پیشین جدا میشناسی هیولی را اد تفس ، بنیاد هستی«وجودی

ملاک عاقلیت نیسرت، بلكره    –نه مفهومی و نه ماهوی  –یک اد دو نو  بساطت  که هیف

ذات و تجدد وجودی است. ایرن تمرایز، ضرمن آنكره      به شدط اصلی عاقلیت، فعلیت قا م

دهرد،   یتدین موجود به دسرت مر   مثابه بسیط نقدی بنیادین بد تلقی سهدوردی اد هیولی به

محقرق خفردی نیرز بردون فعلیرت ترام، اد تحقرق        « ظهرور لذاتره  »دهد که مفهوم  نشان می

عاقرل  »و « معقول برودن »اد سوی دیگد، لاهیجی با جداسادی میان  .عقلانی محدوم است

گشراید  بردین معنرا کره معقولیرت       شناسی فلسفی می ای در معدفت ، افق تاده«بودن لذاته

که عاقلیت ناظد بره تحقرق ادراک در مدتبره وجرود      درحالیناظد به امكان ادراک است، 

توانرد عاقرل باشرد، امرا تنهرا در       ذات برالقوه مری   بره  است. بد این اساس، هد موجرود قرا م  

 .رسد که اد غیدمستقل و دارای فعلیت وجودی باشرد  صورتی به مدتبه عاقلیت بالفعل می

تد شرارحان مشرا ی یرا    دستاورد نظدی این تحلیل آن اسرت کره لاهیجری، بردخلاو بیشر     

اشداقی، ملاک عاقلیت را اد قید ماده و صورت فداتد بدده و آن را به اسرتقلال وجرودی   

حرال،   سادد و درعرین  این تفسید، هیولی را اد هدگونه شأن عقلانی جدا می .دند پیوند می

مدد میان مداتب وجودی را بد اسراس میرزان فعلیرت و خودآگراهی وجرودی برادتعدیف       
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ای بد تحول بعدی مفهروم   توان اندیشه لاهیجی را مقدمه چه بیان شد می بق آنکند. ط می

 .عقل و تجدد در حكمت متعالیه دانست
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